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ان تدارم از شما به خاطر همراهی صمیمانه، منظم و جدیبه همه و قدردانی ویژه گویمنباشید می قبل از هر چیز خسته

چند  اید، برویم سراغکردهی دید ارتباط برقرار ی کلی و اصلی زاویهرسد با سه گونهنظر میدر این فصل. حالا که به
 کاربردترند. شوند. برخی پرکاربرد و برخی کمگانه منشعب میهای دید سهی دیدِ داستانیِ فرعی که از دل همین زاویهزاویه

 تر قبلی:های عمومی، کارشناسی ارشد است برای بحثی مختصر تکمیلیتصویر کنید که این جزوه

  
  
 «من»ی های فرعیِ زیرمجموعهزاویه

های داستان است و دارد از درون داستان برای اش )راوی جزء شخصیتشخص را با خصوصیت اصلیدید اول همان زاویه
 آید:کند( در نظر بگیرید. با کمی تغییر از دلش سه زاویه دید فرعی به دست میما روایت می

  
و فرعی است. اصلا شروع به روایت کرده تا کارهای خودش کمرنگ  شخص،زمانی که جناب راویِ اول  از:منِ همر|1

قاف، ی مستور )از مجموعه حکایت عشقی بی«سوفیا»شخصیت قهرمان قصه را برای ما روایت کند. نقدا چه مثالی بهتر از 
ت هاست، یکی از مشارکتوانم بیاورم برای این زاویه دید؟ راوی خودش یکی از بچهنقطه/ نشر چشمه( میشین، بیبی

 هایایست تا ماجرای قلدریشخص(، اما گویی فقط بهانهشود راوی اولهاست )پس میی آن شیطنتها در همهکننده
 شود از نوع منِ همراز( گلابی و سوفیا را تعریف کند. )پس میاسی، کله

 گویی او بهتریندارد و  ای نزدیکگوییم همراز، چون کسی است که با شخصیت قهرمان، رابطهبه این نوع راوی می
تان داس جا که داستانِ در حال روایت،افتد برای ما حرف بزند. پس، از آنچه اتفاق افتاده یا دارد میگزینه است که از آن

های های درونیِ خاص او و قضاوتخودِ راوی نیست، چه بسا ما در پایان داستان حتی از اسم این جناب راویِ همراز، ویژگی
ایم. که آن شخصیت قهرمان موردنظر را کاملاً از زبان منِ همراز شناختهمان نیاید. در حالییزی دستمنحصر به فردش چ

 )مثال را توی اینترنت پیدا کرده و با دقت بخوانید(
 
 

های داستان و زمانی چقدر کاربرد داشت )و دارد( این زاویه دید! باز هم راوی یکی از شخصیت ذهن:)من( سیال| 2

خودش غرق می کند. « ذهنیات»شخصیت اصلی( است. با این تفاوت که هنگام روایت، مخاطب را درون  قطع،)و بطور 
ت را روای« منطقی»عادی نیست که صاف و ساده و طبق روال ماجرایی را تعریف کند و خیلی « من راوی»روایتش مثل 

 پیش ببرد. 
ر لحظه از کند و هشویم؟ او دارد فکر میچه چیزی مواجه میفکرش را بکنید: وقتی ما بیفتیم در قفس ذهن یک نفر، با 

طی یاد هیچ ربای دیگر بیکند و لحظهای دارد به دعوای امروز صبح با زنش فکر میپرد. لحظهفکری به فکر دیگر می
وی زد تافتد. وقتی پدرش هایش میافتد و وسط آسمان و زمین یاد کودکیاش در هیمالیا میسال گذشته کوهنوری

کنار  ـ ارتباط به همسروته ـ و به ظاهر بیطور این افکار بیگوشش که چرا خودش را وسط مهمانی خیس کرده! و همین
 شوند. گیرند و روایت میهم قرار می

است. اما انصاف نیست. مگر خود ما وقتی ـ مخصوصا « روانی»شاید دلتان بخواهد بگویم راوی ما در جریان سیال ذهن 
ایم؟ نه لزوما. شود؟ این یعنی ما دیوانهربط بالا و پایین نمیایم ـ فکرمان از این سر دنیا تا آن سر دنیا بینماز ایستادهسر 



ذهن « ریشانیپ»و « آشفتگی»خواهند کنند که میها بیشتر زمانی از این نوع روایت استفاده مینویسبا این حال داستان
 شود که دارم ازتان راحت میخیال« بوف کور»را نشان بدهند. مثال بزنم بگویم  راوی( خودشخص / منشخصیت )اول
 زنم؟چه حرف می
اصلی و عادی که قبلا از آن حرف زدیم باید این را هم اضافه «ِ راویمن»با آن « ذهنسیال»تر شدن تفاوت برای روشن

شخص که واقعا دارد داستانی را ست! )برخلاف منِ اولنی« گوییداستان»ذهن، راوی انگار در مقام کنم: در جریان سیال
و نویسنده فضول « کندفکر می»راوی تنها دارد « ذهنسیال»کند( در که خودش تجربه کرده برای مخاطب روایت می

ها هم فکر کردن او را بشنوند و بخوانند. وماحصل این شده کرده و روی دیوار مغزش پنجره درست کرده تا خواننده
 های کاملاً ذهنی پریشان و پراکنده و نامنظم!افکار و حتی قضاوت وهی از خاطرات،انب

 های دیگر:مثال
انواده روایت ی خماندهکه از زبان پسر عقب« وهیاهوخشم»ـ )با تاکید: فصل اول( بهترین رمانِ ویلیام فالنکر یعنی 

 شود و با خواندنش دیوانه نشوید خوب است!می
ه معروفی کلا این زاویدانند. )عباسمی« سیال ذهن»ها روایتش را عباس معروفی که خیلی« انسمفونی مردگ»ـ 

 تر از اصل بوف کور است(که کپی منزجرکننده« پیکر فرهاد»و « سال بلوا»دید را دوست دارد. 
 گلشیری را هم ببینید.« احتجابشازده»ـ 

  
  

نید یک روایت تر است. انگار کیابنویسی کمالبته در دنیای داستان این زاویه دید خیلی ساده وگویی نمایشی: تک |3

شده است. مثل وقتی که مخاطب فقط حذف شخص از آن ی صداها غیر از صدای راویِ اولاول شخص عادی، که کلیه

ور خط نشود که طرفِ آهای شما متوجه میشنود و از حرفور خط تلفن میصدای شما را در حال حرف زدن با کسی آن
 به شما چه گفته است. 

لی برید. بدیهی است که این زاویه دید خی( همین راوی است که شما به اتفاقات داستان پی میهای )منولوگگوییاز  تک
های نقش کند و بااید؟ یک بازیگر یک تنه همه کار میحال دیدهبازیگر را تابههای تکتئاتری و نمایشی است. نمایش

دهد و یبیند گوش مکند به حرف کارکتری که مخاطب نمیکند. در جایی سکوت میبینیم بازی میا نمیدیگری که م
 دهد و ...بعد جوابش را می

ی آلبرکامو را بخوانید ـ که در فرض نخواندن انشالله خواهید خواهند ـ از همان پاراگراف اول همه« سقوط»اگر رمان 
ها است. و از حرف« ژان باتیست»تان خواهد آمد. )اینکه راوی مردی به اسم م است دستی این زاویه دید لازچه دربارهآن

دهد، شان را میزند، جوابها حرف میها و برای آنفهمیم  اطراف او دیگرانی هم وجود دارند و او دارد با آنو رفتارش می
... اما مای مخاطب فقط حق داریم صدای ژان  کنند وها را اجابت میها درخواستکند و آنهایی میازشان درخواست

 باتیستِ راوی را بشنویم.(

  
  
  

 «:دانای کل»ی فرعیِ برای یک زاویه
  

گفتیم جا میاین هم آخرین زاویه دیدِ فرعی. سوم شخص )دانای کل( را که یادتان هست؟ آن زاویه دید سینمایی:| 4

همه )نامحدود(. اما گاهی ـ که من جز در چند داستان همینگوی هیچ رود و یا به ذهن یا به ذهن یک نفر )محدود( می



رود. پس بهتر است بگوییم راوی کس نمیموردی را الان توی ذهن برایش سراغ ندارم ـ  این دانای کل به ذهن هیچ

 ( مثل این که سیروسhelicopter cameraکم )دیگر عقل کل نیست. قدرت ذهن خوانی ندارد. رسماً یک هلِی
ور آنور تا همه جا را ببیند و فیلم بگیرد. دوربین فیلم برداری هرچقدر هم دهد اینمقدم جدیدا خوشش آمده و پراوزش می

راوی از این تواند گزارش کند. )دقیق فیلم بگیرد، ذهن خوانی که نمی تواند بکند. می تواند؟  فقط اتفاقات بیرونی را می
 دید؟( تر دیده بواحساسبخارتر و بیبی

شخص است( و دوماً به ذهن ها نیست. )پس دانای کل و سومرا بخوانید. راوی اولا جزء شخصیت« هاکشآدم»داستان 
 دهد. شان را به ما نشان میشنود و زد و خوردهایهای توی رستوران را میهای آدمرود. فقط دیالوگکس نمیهیچ

کند، ممکن است در چند صفحه و حتی در یک فصل کامل شان میها که دانای کل روایتها و داستانالبته: خیلی از رمان
 ناخواه سینمایی بشوند و اصلا راوی نیازی نبیند به ذهن کسی ورود کند. )کلا چیز خیلی خاصی نیست این زاویه(خواه

 
 
 

 با احترام، 
 شریفیمهدی 
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